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 چکیده
چگونگی   ة نحو ن و حکمای مسلمان به بررسی آن و  ا معاد است که متکلم   مسئلة یکی از اصول دین مسلمانان،  

بودن آن است. از  بودن معاد یا جسمانی روحانی ، بحث  دارد در بحث معاد اهمیت    آنچه اند.  وقوع آن پرداخته 

بر    زیرا   ؛ بودن معاد است جسمانی یقینیات دینی مسلمانان   علمای    . کنند دلالت می   آن آیات و روایات فراوانی 

اند. در این میان ها منکر معاد جسمانی را کافر دانسته آن   از   که برخی   دارند   یقین این عقیده    به   تاحدی مسلمان  

 ،نا یس ابن   آثار   از   ی ا دسته   به   استناد   با   یبرخ که  ای گونه به   ؛معاد است   بارةسینا در ابن   ة نظری   ، است   برانگیز مسئله   آنچه 

 یجسمان   معاد  ن ا مخالف   از   را  او   ، ة ی اضحو با استناد به کتاب    گر ی د   ی اند و برخ دانسته   ی به معاد جسمان   ن قائل   از   را   او 

و حکم آن را به شرع   ،رفته ی پذرا    ی آثار خود معاد جسمان  از  ی برخ   در  نا ی س ابن   . اند کرده حکم  کفر او    به و    ،دانسته 

حتی آن را مخالف   و   است کرده را انکار   ی معاد جسمان   صراحت به   ظاهراً  ة ی اضحو اما در کتاب    ؛ محول کرده است 

با روش تحلیلی با استدلالات عقلی می  این نوشتار  در دیدگاه   موجود   تناقض ای درصدد است  کتابخانه  ـداند. 

 . و دیگر آثارش را حل کند   ة اضحوی سینا در کتاب  ابن 

 .معاد روحانی، تناسخ ، معاد جسمانی،  ة ی اضحو سینا،  ابن   : هاواژه کلید 
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 مقدمه 

 کند:گونه تقسیم می ه است. او ابتدا معاد را به سه ن کرد ا بی معاد، دو نظریه متضاد  رة  دربا   سینا ابن 

دو معاد او    (. 91  ، ص 1382سینا،  روحانی باهم )ابن  ـمعاد جسمانی، معاد روحانی، معاد جسمانی 

معاد   او  . ( 471 ، ص 1383، نیشابوری  )اسفراینی  داندمی  پذیر اثبات جسمانی و معاد روحانی را  

ادعا  و داند می   کردنی برهان و عقل اثبات  ازطریق معاد روحانی را    و  ، جسمانی را ازطریق شرع 

اما در   ؛( 682  ، ص1379،  462  ، ص 1376  نا، ی س ابن )   کند نبوت هم آن را تصدیق کرده استمی 

دهد و بر این عقیده معاد نگاشته است، نظری خلف می   رة که دربا   ةی اضحو به نام    خود   دیگراثر  

است که معاد تنها روحانی است و امکان معاد روحانی بر وجه تناسخ یا معاد جسمانی وجود 

 شود؛می مشاهده سینا ابن  ة نظریتناقضی در   نخست،در نگاه  .  ( 126 ، ص1382سینا، ندارد )ابن 

 دایپ   ی جمع   وجه   نای سابن   دگاهِید   دو توان بین این  که آیا می   شود می بنابراین این سؤال مطرح  

به تبیین و   ها ن آ و بیشتر    است   در آثار موجود به حل چنین تناقضی پرداخته نشده   کرد یا خیر؟ 

سینا در »تحلیلی از مبانی فلسفی ابن   ة همانند مقال  ؛ اند معاد پرداخته   رة دربا   سینا ابن تحلیل گفتار  

علت   ، سینا محمد مهدی مشکاتی که با تحلیل مبانی فلسفی ابن   نوشتة معاد جسمانی و روحانی«  

مقاله ن  ای. وجه تمایز  کند می بیان  را  سینا از معاد روحانی  مراد ابن و  عدم امکان معاد جسمانی  

 درپی یافتن   سینا حاضر در این است که در این نوشتار با بیان شواهدی از سخنان ابن   ة مقال با  

تناقض ظاهری در کلم ایشان رفع  معاد جسمانی و    رة دربا  سیناابن   ةنظری وجه جمعی بین دو  

سینا تاحد ممکن برای تناقض در گفتار ابن ،  ای کتابخانه ـبا روش تحلیلی   نوشتار این  . در  است 

 ی بررسمعاد    رة دربا  او   دگاه ی د   سپس   و   نا ی س ابن   ی مبان   درآغاز   رو، است؛ ازاین راه توجیهی  دنبال  به 

 شود.می 
 یشناس   مفهوم .  1

 در این نوشتار بررسی شود.  اصطلح دو  ی  معنالازم است  از ورود به بحث   پیش 
 معاد.  1-1

، ی بناب   یقرش ی رجوع و بازگشت است ) امعاد در لغت از عود گرفته شده است و عود به معن

دوم است و مقابل آن بدء است. بین بدء  ة مرتبیعنی رجوع به عمل در   ؛( 66  ، ص 5  ج  ، 1371
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برای بار   است که   امری  . عوداما عود دارد  ؛ و عود ترتب وجود دارد و بدء حالت سابقه ندارد 

 ،رجوع هم به معنی بازگشت است   . ( 217  ، ص 2  ج   ، ق   1409،  خلیل بن احمد )   دوم انجام گیرد 

بوده، خواه حالت   اما فرق بین رجوع و عود در این است که رجوع یعنی بازگشت به آنچه قبلً

از   پس  ءاما عود به معنی بازگشت به شی   ؛سابقه یا مکان یا صفت یا عمل یا قول سابق باشد 

، 4 ج   ، 1385)مصطفوی،   آن   ة بار دو یعنی رجوع به عملی برای انجام  عود  انصراف از آن است.  

است   .( 67- 65 ص  عود  برای  مکان  اسم  و  زمان  اسم  مکان   ؛معاد  یا  بازگشت  زمان  یعنی 

از موت به   پس   هارجوع و بازگشت انسان   ن و فلسفه یعنی ا معاد در اصطلح متکلم   بازگشت. 

 .( 29ص   ، 1381 ، ی ان ی آشت؛  595  ص ، 1382 ، ی ج یلاه )  شان ل اعما به نتایج   رسیدنحیات براى  
 تناسخ .  1-2

  ، ( 61  ، ص 3  ج   ، ق   1414منظور،  )ابن   معنی انتقال از مکانی به مکان دیگر است نسخ در لغت به  

شیئی سپس  و    ، تغییر داد و ابطال کرد   و   زائل کرد چیزی را  یعنی    هُخَسَ و فعل آن نَسَخَ است، و نَ

در گفتار حکما بر   تناسخ   . ( 374  ص   ، 1  ج   ، ق   1415فیروزآبادی،  )  دیگر را جایگزین آن کرد 

از دانند و منظور را باطل نمی تناسخ ملکوتی    . تناسخ مُلکی .  2،  تناسخ ملکوتی   . 1 : دو نوع است 

بدن آن،   با  باطن  است تمثل  اخروی  گوناگون » که  صورت این به   ؛ های  بصورتهاى  انسانهائى 

باشند. و این آنان مى برند که صور ملکات  شوند و این صورتها را با خود از دنیا مى محشور مى 

صورتها بدنهایى هستند که تجرّد برزخى دارند، و در حقیقت ملکات باطن انسان بصور حیوانات 

نوع دیگر تناسخ، تناسخ مُلکی   . ( 53  ، ص1382زاده آملی،  )حسن   «و جز آنها در آمدن است 

انواعی دارد. منظور از این نوع   خود  اند و است که در بطلن آن فلسفه و حکما دلیل اقامه کرده 

 تناسخ این است که نفس از بدن عنصری یا طبیعی به بدنی دیگر غیر از بدن اول منتقل شود 

به صورت نزولی باشد، یعنی نفس از بدن   خواه   ؛ ( 4  ص   ، 9  ج،  1368)صدرالدین شیرازی،  

منتقل شود  نباتی  یا  بدن حیوانی  به  تناسخ باشد   به صورت صعودی  خواه  ،انسانی  به  قول   .

از بدن امکان ندارد؛ بنابراین   جداشدن براساس این عقیده شکل گرفت که تجرد نفس پس از  
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 ، 1392الدین شیرازی، )قطب  درحال انتقال به بدن دیگر حیوانات یا اجسام است همواره نفس 

 . ( 271 ص  ، 3  ج 

 معاد   ۀ ی نظر  رۀ دربا   نا ی س ابن   ی مبان .  2

مسائل  ابن  و  نفس  از  خود  مختلف  آثار  در  می   آن سینا  سپس  بحث  و  معاد بررسی    به کند 

 . شود می  بیان بحث معاد  م ترین مبانی او در  در ادامه مهم   . د پرداز می 
 نفس   قت ی حق .  2-1

وجود محض و ماهیت، ماهیت را به دو قسم جوهر و عرض حکما پس از تقسیم اشیا به  

 ؛دانند که در تحقق خارجی خود نیاز به موضوع ندارد جوهر را ماهیتی می   . آنان د نکن تقسیم می 

که در تحقق و وجود خارجی خود نیاز به دانند  می ماهیاتی  عرض را  مانند انسان و سنگ، و  

 ،دانند که پنجمین قسم جواهر را پنج قسم می   آنان  بودن. مانند سیاهی، ایستاده   ؛موضوع دارند 

و   است پذیر  ناجوهریغیرجسمانی است که فساد  نیز   سینا نفس در نظر ابن نفس انسانی است.  

سینا، تا ن ب ا   ة عقید براساس    . ( 340  ، ص تا سینا، بی )ابن دلیل جوهربودن به موضوع نیاز ندارد  به 

های بنابراین نفس برای رسیدن به خواسته   ؛ شود جسمی وجود نداشته باشد، نفسی هم خلق نمی 

شود نفسی که جوهر است و قائم به ذات . اکنون این سؤال مطرح می دارد   نیازخود به جسم  

سینا این نیازمندی نفس به بدن را فقط در ابتدای خود است، چرا نیازمند بدن و جسم است؟ ابن 

کردن، اکتساب معقولات و سپس رسیدن تعقل داند. نفس در ابتدای خلقت برای  خلقت نفس می 

شود  نیاز می اما پس از رسیدن به کمالات خود، از جسم بی   ؛ به کمالات به جسم نیازمند است 

کند  استفاده می   ی است که نفس از آن وسیله و ابزار  مانندکند. او معتقد است بدن  و او را رها می 

جسم و آلات جسمی نیازی این  ه تا به کمال خود برسد و پس از اینکه به کمال رسید، دیگر ب 

چراکه رسیدن نفس به کمالات خود براساس شوق به کمال   ؛ ( 215 ، ص 1360سینا،  )ابن   ندارد 

مراحل   عقیده دارد که   سینا ابن   ترتیب،این به است و چنین شوقی برآمده از برهان و اندیشه است.  

 گوید: و می    آمد تنها با بدن به دست مى های علمی  ملکه  ة اولی 
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ذا فارق، فلم یحصل معها إ فهؤلاء اذا اكتسبوا هذا الرأى، لزم النفس ضرورة هذا الشوق.  

به بعد ال  تبلغ  التمام؛ وقعت ف ما  النوع من الشقاء ال   ي نفصال  الملكة   نّبدى، ل هذا  أوائل 

 .( 691 ، ص 1379 نا، ی س ابن )   العلمية انما كانت تكتسب بالبدن لا غير، وقد فات

کسب مراحل   یعنی ؛  است   کردن توان گفت وجه نیازمندی نفس به جسم، تعقل بنابراین می 

ملکات علمی برای رسیدن به سرحدکمال خود که پس از گذراندن این مراحل، نفس از   ة اولی 

، پس از مرگ دچار شقاوت ابدی  کند این ملکات را کسب    نتواند   شود و اگر نیاز می بی جسم  

 شود.می 

 نفس   بودن الحدوث ه ی روحان .  2-2

( بلکه جوهری 340  ، صتا بی   نا، ی س ابن )   سینا پس از بیان اینکه نفس نه جوهری جسمانیابن 

حدوث نفس و بدن چنین عقیده   رة دربا  ، ( 183  م، ص   2007سینا،  ابن مجرد است )   و   روحانی 

،  1363  ،134  ، ص 2  ج   ، م   1953سینا،  )ابن   شود دارد که هنگام حدوث بدن، نفس هم حادث می 

شدن مزاج حدوث و تعلق نفس به بدن بدین صورت است که پس از فراهم   ة نحو ( و  107 ص 

ذا امتزجت إ ف شود: »می انسانی به آن اضافه    ة ناطق یابد و سپس نفس  خاص انسانی، بدن تولد می 

نسان، وتجتمع فيه جميع القوى النباتيّة والحيوانيّة،  عتدال حدث ال من ال   جدّا   قریباً  متزاجاًإ العناصر  

انسانی هم به همراه   ة ناطق البته این نفس    . ( 96  ، ص 1363  سینا، )ابن   «تسمّى ناطقة   وتزداد نفساً

گیرد و ( و به بدن تعلق می 108  ، ص 1363  سینا، )ابن   شود می   زادهعقل فعال    ةوسیل به بدن و  

 از بدن موجود باشد. پیش گونه نیست که نفس این 

کند که گونه بیان می این   ، از بدن موجود نیست   پیشکه نفس  مسئله را    سینا دلیل این ابن 

یا به مقتضای ذات   ها آن بنابراین کثرت  ؛  ی غیرهیولانی و متعدد هستند هرا جوانسانی  نفوس  

 میان یا به دلیل ماده و هیولی. اگر اختلف به مقتضای ذات نفس باشد، عامل فرق    است  ها آن 

انسانی نوع واحدی   زیرا نفوسِ  ؛فصل است و این امری محال است   ة واسطبه ها  انسان   نفوسِ

که این   است هایی  بدن   ة واسط به اختلف نفوس    . نه اینکه انواع متمایز و مختلفی باشند   ، هستند 

شود و هریک ذاتی جداگانه گیرند و از این راه کثرت در نفوس ایجاد می تعلق می   ها آن نفوس به  
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بنابراین امکان ندارد که   ؛ ( 51  ، ص 1383  ، 375  ، ص 1379،  107 ، ص 1363سینا،  ابن شوند )می 

نیست   کردنیتصور   هاآن زیرا وجه تمایزی برای    ؛گرفتن به بدن متکثر باشند تعلق از    پیشنفوس  

زمان با بدن، باید هم   پس   ؛ صورت باید وحدت داشته باشند که این امر هم ممکن نیست این در   و 

 هم متمایز.  ،حادث شوند تا هم متکثر باشند 
 مختلف   انحاء   به   تناسخ   امتناع   . 2-3

آن  ابن  امتناع حدوث  و  بدن  با  برای حدوث نفس همراه  دلیلی که  با  بدن ذکر   پیش سینا  از 

قائلن به   ةادل سینا یکی از  امتناع دارد. ابن   ، انحا تمام گیرد که تناسخ به کند، چنین نتیجه می می 

تناسخ را وجود نفس   تناسخ را هم مردود از حدوث بدن می   پیش امکان  با رد آن،  داند که 

از   پس داند و این امکان وجود ندارد که نفس  هر نفسی را متعلق به بدنی می   چون  ؛ داند می 

آید که یک بدن دو زیرا در این صورت لازم می   ؛به بدنی دیگر تعلق یابد   ، بدنش از  مفارقت  

یکی نفسی که متعلق به این بدن است و   : ( 11ش، ص    1401زاده،  نفس داشته باشد )خیاط 

، 1379،  109  ، ص 1363  نا، ی س ابن )   تناسخ به این بدن تعلق گرفته استیکی هم نفسی که با  

 .( 386 ص 

تناسخ روح در بدن اولیه خود است که   ، آن  ة گونداند که یک تناسخ را دوگونه می  نایس ابن 

پردازد و دیگری تناسخ روح به کند و به رد آن می آن را ذکر می   ، معاد جسم و روح   ببا  در 

بدنی دیگر، حال بدن انسانی دیگر یا بدن حیوانات یا نباتات، که این نوع تناسخ را در بحث 

اما   ؛ گیرد که معاد تنها روحانی است درنهایت چنین نتیجه می   و کند  و رد می   ، معاد روحانی بیان 

 نه بر وجه تناسخ.

کند: گونه ذکر می داند و دلیل آن را این انسان را ممتنع می  ةاولیسینا تناسخ نفس به بدن ابن 

گردد در این صورت نفس یا به بدنی باز می   ، خود بازگردد   ة اولی اگر قرار است که نفس به بدن  

یا اینکه دارای مواد دیگری است غیر از   ، که دارای موادی است که در هنگام مفارقت از آن بود 

این بدن یا تنها موادی را دارد که در وقت مردن دارد و یا مواد طول   ، صورت این آن مواد. در

آید که نفس عمر خود را دارد. حال اگر همان مواد وقت مردن را دارد، در این صورت لازم می 
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موقع مرگ دست یا پای خود را در راه جهاد در راه خدا از دست داده   به بدنی بازگردد که مثلً 

، 1382،  سینا ابن )  داند العضوی را روا نمی سینا چنین بعث ناقص است که در این صورت ابن 

است که صورت ممکن این و اگر هم بدن او دارای تمام مواد طول عمرش است، در   ( 107  ص 

بدن   بخشی  می   از  لازم  این  بر  و علوه  و هم جگر،  پا  باشد، هم  فردی هم دست  یک  آید 

شوند و در این ها غذای یکدیگر می زیرا انسان   ؛ برانگیخته شود و فردی دیگر برانگیخته نشود 

ماند تا صورت فردی دارای اجزای فرد دیگری است و فرد دیگری عضوی برایش باقی نمی 

 .( 107 ، ص 1382سینا، ابن )   برانگیخته شود 

چنین است که معاد به   ، است   کردنی تصور حالت دیگری که برای بازگشت نفس به بدن  

 ء کند و این اجزابازگشت می   ها آن تمامی اجزاء نیست بلکه اجزای اصلی بدن است که نفس به  

ی هستند که از اول عمر تا آخر عمر یک انسان باقی هستند و اگر وارد بدن ئاصلی همان اجزا 

 : گوید سینا در پاسخ می شوند نه اصلی. ابن دیگری شوند، جزو فضولات بدن دوم حساب می 

تمام اجزای بدن در وجود آن شخص با هم برابرند و در صورت مفارقت نفس از بدن تمامی » 

به بدن شود تبدیل به خاک می   ها آن  تبدیل  باید دوباره  و این خاک است که  در این   ؛ شوند 

به بدن شود و خاک دیگری   یکی صورت بین ذرات خاک رجحانی وجود ندارد که   تبدیل 

 .( 108 ، ص 1382)  «تبدیل به بدن نشود

آورد که قائل به تناسخ نفس به دیگر ابدان هستند و با سینا بیان کسانی را می در ادامه ابن 

ن داند. قائل ، چنین نظری را هم مردود می ها آن بر استدلال    شده و نقدهای وارد  ها آن بیان توجیه  

دانند: اول اینکه بیان به تناسخ نفس به دیگر ابدان با بیان سه مقدمه، چنین امری را ممکن می 

از بدن مفارقت   گزیرنا دارند جوهر نفس با جوهر بدن متفاوت است و اینکه این جوهر  می 

نفوس معدود هستند و ابدان غیرمعدود، بنابراین اگر نفسی از بدنی مفارقت اینکه  دوم   ؛کند می 

از بدن وجود داشتند   پیش سوم اینکه نفوس    ؛ گیرد کرد، پس از مفارقت، به بدنی دیگر تعلق می 

از بدن و امکان تعلق   پیش گیرند و همین وجود نفوس  تعلق می   ها آن گیری بدن به  و با شکل 

 تواند به بدنی دیگر تعلق یابدبه بدن، حاکی از این است که نفس پس از مفارقت هم می  ها آن 
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بنابراین تناسخ   ؛ یک از این مقدمات را قبول ندارد سینا هیچ ابن   . (115- 114  ، ص 1382  سینا، ابن ) 

ای برای بطلن تناسخ ذکر ادله   سینا ابن پذیرد. گرچه در آثار دیگر  نفس به دیگر ابدان را هم نمی 

، 350 ، ص 1381  نا، ی س ابن شود ) خودداری می   هاآن برای رعایت اختصار از بیان    ، شده است 

 .( 139  ص ، 2 ج   ، م  1953
 معاد  بودن ی روحان   بر   نا ی س ابن   ۀ د ی عق   بر   دال   شواهد .  3

شود که براساس نفس و معاد، در ادامه شواهدی آورده می  رة سینا دربا پس از بررسی مبانی ابن 

آثار خود به معاد جسمانی اعتراف از  سینا در برخی  توان چنین نتیجه گرفت که ابن می   ها آن 

دهد این اعترافات در حد سخن باقی مانده است و اما ظاهر عبارات او نشان می   ؛کرده است 

 تواند بیش از آن، چیزی را اثبات کند.نمی 

 ی انسان   نفس   کمال . 3-1

توان از آن چنین د که می کنمی   بیان سینا در بیان چیستی کمال نفس انسانی دیدگاهی را  ابن 

او برای   روحانی است و امکان معاد جسمانی وجود ندارد. نتیجه گرفت که معاد در نظر او  

وشقاوت جسمی و دیگری یکی سعادت   : گیرد انسان دو نوع سعادت و شقاوت در نظر می 

داند و تر از جسمانی می سعادت و شقاوت روحانی را مهم   سینا ابن   . روحانی وشقاوت  سعادت 

آن   بارةدر رو  ازاین   ؛ انداز سعادت اهمیت بیشتری داده  دارد که حکما هم به این نوع می بیان  

استدلال و   با را    ی سعادت و شقاوت روحان  یچگونگ   بوعلیبراین  اند. علوه بیشتر سخن گفته 

 آن   فهم   و  درک   از   ناتوان و عقل را    ، را محول به شرع کرده   یاما جسمان   ؛ د کنی م  انی ب برهان  

دارد که اعتقاد به سعادت و شقاوت جسمانی به دلیل بیان شرع بیان می  . همچنین است   دانسته 

به معاد   او رساند که  سینا می بنابراین ظاهر عبارات ابن   ؛ (682  ، ص1379سینا،  ابن )   لازم است 

ای به دست اما در ادامه با ذکر اصول و استدلالاتی چنین نتیجه   دارد؛  عقیده  جسمانی و روحانی 

  حرف   و   سخن  حد  در  تنها   و   کند   جمع  را  یروحان   و   یجسمان   معاد   نی ب   تواند ی نم دهد که  می 

 ی. برهان  و   یعقل   نه  شودی م   یجسمان   معاد   به   قائل 

 که  است   ن ی نفس ناطقه ا   خاصِ  کمال »  : د یگو ی کمال نفس م   ةدربار   ، بحث معاد   در  نا یس ابن 

و نظام معقول و   ی هست   صور   همة   ، ( که در آن 110  ص   ، 1363)  «شود   ی عقل  عالم   به   ل ی تبد 
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 یک ی با جوهر حق    تواند ی ناطقه  م   نفس   ة ج ینت   در نقش ببندد.    ، شود ی که به آن افاضه م  ی ری خ 

؛ ( 686 ص   ، 1379  نا، ی س )ابن   شود و با آن متحد    کند مطلق حق را مشاهده    ر یوخ حسن   و شود  

بنابراین اگر قرار است نفس انسانی به کمال برسد، کمال او در این است که به عالم عقل برسد 

چنین    . ( 113  ، ص 1363سینا،  ابن )   و مفارقت از بدن موجب رسیدن به لذت ادراک حق است

سینا با کمال داشته باشد که معاد جسمانی درنظر ابن اشاره  به این مطلب    د تواندیدگاهی می 

ناطقه را برترین و بهترین و با دوام ابدی کمال نفس    سیناابن   ، براین افزون نفس منافات دارد.  

نفس ناطقه  ی ابد  کمالات توان و بر این باور است که نمی  ( 686  ص   ، 1379  نا، ی س )ابن    داند می 

مادی و  با کمالات جسمانی  متغ   که   را  کرد    ، است   ری فسادپذ   و   ر یدوامشان  سینا، ابن )مقایسه 

 ةویژ سعادت    بنابراین باید گفت کمال انسانی مفارقت از بدن و رسیدن به   ؛( 687  ، ص 1379

اما   ؛ داند سینا رسیدن به عالم عقل و ادراک حق را با بدن و در دنیا ممکن می خود است و ابن 

داند و رسیدن به سعادت حقیقی را در گرو مفارقت ضعیف و خفی می   ، آن را به دلیل وجود بدن 

نفس از بدن جدا شد ولی هنوز هیئات بدنی   چنانچه ؛  ( 112  ، ص1363  سینا، داند )ابن از بدن می 

از بدن جدا نشده است و این امر مانع رسیدن نفس   گویی را همراه خود داشت، چنین نفسی  

 .( 113  ، ص1363  ، سینا ابن شود ) درنتیجه نفس دچار عذاب عظیمی می   ؛ شود به سعادت خود می 

مطالب   به  توجه  می بیان با  ابن شده،  که  گرفت  نتیجه  چنین  نمی توان  معاد سینا  به  تواند 

دیگر   ،رسد داند و کسی که به کمال می کمال می زیرا سیر انسان را روبه   ؛باشد   معتقد  جسمانی

 اندده یهم که به کمال نرس   ی کسان   نائل شود.   ق یدرک حقا   به   له ی وسن ی بد   تا   ست ی ننیازمند بدن  

 استفاده   خود   ی هاخواست   به   دنیرس   راه   در   بدن   از   توانند ی نم   نکه ی ا  و به بدن    علقه   ل ی دل   به 

م   ، کنند  عذاب  می   ، اساس این بر   ؛ شوند ی دچار  از سؤال  حاکی  روایات  و  آیات  که  شود 

 ؟شودمی   بودن معاد چگونه توجیه جسمانی 
 معاد   بودن   ی جسمان   از   ی حاک  ات ی آ   بودن ی ا ه ی کنا  و   مجاز   . 3-2

نه   ،معاد جسمانی مطرح شده است   بارة گوید اگر در آیات و روایات مباحثی در سینا می ابن 

ابتدا به  ، او برای بیان این نکته  تشبیه و مجاز بیان شده است. دلیل به بلکه  ، بیان حقیقت  سبب به 
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آن مبعوث شده   ی برا   ی امبری و پ  ، آمده   که   ی عت ی شر   هر » گوید:  کند و می کلی اشاره می   ی اصل 

این قاعده باید   بنابر   ؛( 97  ، ص1382  ، سینا )ابن   «است  گفته  سخن مردم    عموم   با   امبریاست، آن پ 

زیرا اگر چنین معارفی   ؛ صورت تشبیه و مجاز بیان شده است آمده، به گفت اگر معارفی در قرآن  

 کردندرا نداشتند و درنتیجه انکار می   آن توان درک    هاآن شد،  می صورت مستقیم به مردم ابلغ  به 

 .( 98  ، ص1382 سینا، )ابن 

ای بیان شده گونه به معاد هم    شده دربارةبیان گیرد که مطالب  نتیجه می   سیناابن طبق این بیان،  

 ،خارج است   ها آن را بفهمند و درک کنند و آنچه از حد توان درک    ها آن است که عموم مردم  

سینا را توان ابن نمی حال،  ؛ بااین ( 103  ، ص1382  سینا،با تمثیل و تشبیه بیان کرده است )ابن 

 پذیرفته  طورکلی به و آن را    ، ن اشاره کرده ه آ خود ب   زیرا اولاً   ؛ دانست ن معاد جسمانی  ا مخالف  ءجز 

صدرا بر این علمای بزرگی همچون مل   ؛ ثانیاً نه برهانی و عقلی   ، اما به صورت تقلیدی   ، است 

 .را باور داشت سینا معاد جسمانی  اند که ابن امر صحه گذاشته 
 ی جسمان   معاد   به   نا ی س ابن   اعتقاد   دال بر   شواهد .  4

تواند قائل به معاد جسمانی د او نمی هد بیان شد که نشان می سینا  تا بدینجا شواهدی از آثار ابن 

سینا معاد جسمانی را قبول دهد ابن توان شواهدی ذکر کرد که نشان می اما درمقابل می   باشد؛ 

 .شود می بیان   هاآن از    هایینمونه دارد. در ادامه  
 ی جسمان   معاد   رشی پذ   بر ی مبن   نا ی س ابن   ان ی ب   . 4-1

سینا به معاد جسمانی است، اعتراف به قبول داشتن معاد ین شاهدی که دال بر اعتقاد ابن نخست

به این نکته اشاره کرده است که معاد دوگونه   نجات و    شفا جسمانی است. او در آثاری مانند  

و    . 1  : است  است  متصور  بدن  برای  که  شرع   فقط معادی   نبوت   خبر   تصدیق   و  ازطریق 

که ازطریق   روحانی   معاد  .2 وراهی غیر از شرع و تصدیق خبر پیامبر ندارد  ؛است   کردنی اثبات 

 .( 469  ، ص1383 )اسفراینی،   شودمی برهان و استدلال بیان  

تبیین و   ة حیط اما    ؛ سینا معاد جسمانی را قبول دارد شود که ابن طبق این جمله مشخص می 

برعهد  را  آن  می   ة چگونگی  عقل  شرع  دست  و  می را  داند  کوتاه  آن  تبیین  ) از  سینا، ابن داند 

 توان سخن بزرگانی مانند ملصدرا دانستمؤید چنین اعتقادی را می   . ( 147  ، ص2ج  ،  م  1953
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  که   آید ی برم   نا ی س ابن   ی هانوشته   »از :  د یگو ی م   ن ی چن   رد، یگ ی م   نا ی سکه به ابن   ی پس از اشکال   که 

 ،ی راز یش   ن ی )صدرالد   «کند   ان یب   برهان   با   را   آن اما نتوانسته    ؛ است   را انکار نکرده   ی معاد جسمان 

 (.403 ص ، 1354

لاهیجی   برخینیز  محقق  که  دارد  براساس حکم شرع   از  عقیده  اسلمی  معاد   ،حکمای 

سینا، پس ابن   نظریة ایشان در توصیف    هستند. و در این بحث مقلد شرع    را باور دارند جسمانی  

 گوید: متکلمان می  ة عقید از بیان 

معاً است  روحانى  و  معاد جسمانى  به  قول  آن  و  متکلّمین  محققین  و   ، مذهب 

، لیکن در معاد ین جمیعاًند به معادَانیز قائل    حکماى اسلم بلکه جمیع حکماى الهیّین 

اکتفا نمایند و تصحیح این معاد به استقلل عقل جسمانى مقلدّ باشند و به تصدیق انبیا  

 .( 622 ، ص 1383 نتوانند کرد )لاهیجی، 
 بدن   از   یی جدا   از   پس   نفس   حالات   . 4-2

 ةعقید بودن معاد ذکر کرد،  جسمانی   رة سینا دربا توان برای دیدگاه ابن شواهدی که می   یکی از 

سینا پس از بیان این مطلب که حالات نفس پس از مفارقت از بدن است. ابن   بارةسینا در ابن 

سرنوشت نفس و حالات   بارة نفس پس از مفارقت از بدن امکان ندارد به بدنی عود کند، در

است گوید نفس جوهری غیرجسمانی  آورد و می نفس پس از مفارقت از بدن سخن به میان می 

 نا،ی س ابن ماند ) شود و باقی می از مفارقت از بدن، فاسد نمی   پس ( که  340  ، صتا بی   نا،ی س ابن ) 

نفس انسانی در علم و   . 1:  شود می بنابراین سه حالت برای نفس فرض    ؛ ( 186  م، ص   2007

یا در علم کامل   ، در عمل کامل و در علم ناقص   یا   : دو نوع است بر  خود    . 2؛  عمل کامل باشد 

 . ( 187 م، ص  2007سینا، ابن در علم و عمل هر دو ناقص است )   . 3 ؛ و در عمل ناقص است 

بهشت   ة را در بالاترین مرتب  (در علم و عمل نفوس  کاملن  )   نخست  ةجایگاه دست   سیناابن 

اند که در این صورت از هرگونه داند که به عالم عقل راه پیدا کرده داند و اینان را کسانی می می 

سابقون » این گروه را  او  جسمی پاک و مبرا هستند، حال چه جسم عنصری و چه جسم فلکی.  

میانه هستند. این گروه از عالم   ةهستند که در مرتب   «اصحاب یمین » گروه دوم    نامد. می   «مقرب
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می  رهایی  عناصر  و  می تغییر  متصل  فلکی  نفوس  به  و  گروه یابند  این  مرتبه  این  در  شوند. 

مانند حور هایی  نعمت   ؛ کنند مشاهده می   ، ها خلق کرده است که خداوند در آسمان   را   هایی نعمت 

. گروه را ندارد   هاتوصیف آن   توان  ایواژه های پرندگان که هیچ  نغمه   و   های لذیذ طعام   و   عین

و با سر   رونددر ظلمات طبیعت فرو می   هستند که   «اصحاب شمال »  وترین مرتبه  سوم، پایین 

می  انداخته  عنصری  اجرام  قعر  می ن شوبه  گرفتار  دوزخ  در  و  م،   2007سینا،  ابن )   شوندد 

عناصر و سینا حقیقت مرگ را جدایی نفس از بدن و رها شدن از عالم بنابراین ابن  ؛( 188 ص 

شود، اما در مقابل کسی را که نفسش  داند که باعث صعود به عالم اعلی می جوهر جسمانی می 

طبق   .( 342  ، ص تا بی   نا، ی س ابن داند ) در غایت شقاوت می   ، وابسته به بدنش و مشتاق آن است 

که یا متصل به گونه بدین   ؛ داند می   سینا برای گروه دوم و سوم معاد را جسمانی این دیدگاه ابن 

 .روند یا در قعر ظلمات ماده و عناصر فرو می   ؛ شوند اجرام سماوی می 
 روح  گرفتن  نظر   در   بدون   صرف،   یِجسمان   معاد   به   قائلان   یۀ نظر   رد   . 4- 3

اما با دقت   ؛ای استدلال کرده است که ظاهر آن انکار معاد جسمانی است سینا به گونه ابن   گاهی

در عبارات ایشان متوجه خواهیم شد که ایشان درصدد انکار قول کسانی است که معاد را فقط 

دارد که بیان می   ةاضحوی همانند قول ایشان در کتاب    ؛دانند نه جسمانی و روحانی جسمانی می 

 قول کسانی  درصدد رد،  جا این   درسینا  ابن .  ای هستند و کنایه   ی آیات ناظر به معاد جسمانی، مجاز 

 .( 97  ، ص1382)   هستندمعتقد    بدون درنظرگرفتن نفس   ، به معاد بدن   است که 

د آیات و روایات از باب کن ، جایی که بیان می ة اضحوی سینا در فصل سوم کتاب  بنابراین ابن 

. دانند می بدن    یبرا کسانی است که معاد را تنها  عقیدة  کنایه و مجاز بیان شده است، درصدد نفی  

و منکر وجود نفس   ، دانند او می   ظاهری  بدن   همین  فقط  این گروه کسانی هستند که انسان را  

 . ( 97  ، ص1382  سینا،شود )ابن گویند بدن پس از مرگ دوباره زنده می اند و می یا روح شده 

این است   معاد   ةترین سخن دربار »نادرست :  کند سینا در اثناء بحث در رد اقوال باطل بیان می ابن 

 .( 104 ، ص 1382  سینا،)ابن   «بدانیمبدن    معادِرا فقط  که معاد 
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یا در پایان بحث از   ،ة اضحوی   از کتاب   سینا در آخر همین فصل این است که ابن   مهم  ةنکت 

 1کند کند که حاکی از این است که ایشان معاد بدن و نفس را هم انکار می تناسخ عبارتی ذکر می 

کند که بیان می   هاآن معاد و ردکردن    رةایشان پس از بیان اقوال مختلف دربا   . ( 114 ، ص 1382) 

 در جای دیگر   نای سابن   . و بدن بود   یا نفس ،  ن به معاد بدن نقض اقوال قائل   رة مباحث دربا این  

 ، بر وجه تناسخ   یمعاد نفسان   ا ی  ،و بدن باهم   نفس    معاد   ا ی  ، بدن   معاد  شدناز باطل پس »   : د یگو ی م 

سینا معاد جسمانی توان گفت که ابن می   بنابراین   ؛ ( 126  ص   ، 1382)  «تنها معاد نفس ثابت است 

داند، معاد تناسخ را باطل می چون    ،سینا توان چنین توجیه کرد که ابن را منکر است. در پاسخ می 

شود ایشان بین بدن و جسم تفاوت قائل می   . اما معاد جسمانی را خیر   ؛ داند بدن را هم باطل می 

که نفس نحوی به را  اما معاد جسمانی    ؛داند ای که بازگشت و معاد همین بدن را محال می به گونه 

که در آثار گونه همان   ؛ داند محال نمی   ، یا در عالم عناصر گیر افتد   ، متصل به اجرام فلکی شود 

سینا معاد روکه ابن توان گفت ازآن طبق این توجیه می   . به این مطلب اشاره کرده است   خود   دیگر 

برهان  را  نمی جسمانی  هم پذیر  ازطرفی  و  برپای  ،داند  است،  معاد جسمانی  به  چنین   ة معتقد 

روکه در تعلق نفوس به اجرام فلکی، ازآن  ؛ مثلًکند هایی نوعی معاد جسمانی را القا می دیدگاه 

را   ( هرنحوی به ) ( و تناسخ  264  ، ص 1375سینا،  داند )ابن ادراک خیالی را وابسته به جسم می 

تواند مانند ملصدرا بنابراین نمی  ؛داند محال و همچنین کمال نفس را رسیدن به عالم عقل می 

آن توجیه کند، درنتیجه   ة بدنی مثالی برای نفس فرض بگیرد تا بتواند معاد جسمانی را برپای 

 کند.تعلق به صور فلکی را مطرح می 

 ی جسمان   معاد   به   اعتقاد   و   ة ی اضحو کتاب    ی بررس .  5

با توجه به دیگر آثارش توجیه شود و  ةاضحوی سینا در کتاب ابن   ة نظری  تا ینجا سعی شد  ه ا تا ب 

سینا به معاد جسمانی اگر ابن   :اما یک سؤال هنوز باقی است   ؛پیدا شود   هاآن وجه جمعی بین  

سرتاسر کتاب   در   و   ، به این عقیده اشاره نکرده   ، مانند دیگر آثارش در این کتاب  چرا    ، اعتقاد دارد 

 ؟دانسته است و تنها معاد روحانی را صحیح   کرده، مخالفت  با معاد جسمانی 

 
 «.في مناقضة الجاعلين المعاد للبدن وحده، أو للنفس والبدن معاً فليكن هذا كافياًمتن عبارت این است: »  .1
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بنابراین باید گفت   ؛ شود لازم است خود این کتاب هم بررسی    برای پاسخ به این سؤال،

سینا در این اثر در بیان احوالات انسان پس از مشخص شد، ابن   پیشین که در مطالب گونه همان 

 شود که نفس از بدن و آثار طبیعی آن کاملً خروی زمانی حاصل می ا سعادت  »گوید: می مرگ  

عقلی به وجودی که تمام هستی برای اوست و همچنین به ارواحی که او    ة رها شود و با دید 

 . ( 150 ص  ، 1382 نا، ی س )ابن   « عالم اعلی بنگرد   به   پرستند و را می 

را در رسیدن نفس به عالم عقول   او نا در این کتاب کمال انسانی و سعادت اخروی  یس ابن 

 ،رسند که به این مرحله نمی را  اما کسانی    ؛ داند و اینکه از تمام آثار و تعلقات بدنی رهایی یابد می 

 ؛ هنوز آثار و هیئات بدنی وجود دارد   ، پس از مرگ   ، گونه اشخاص این در    : کند چنین توصیف می 

سینا در آثار دیگر خود دارد که را ابن   وصفی چنین    برند. در غایت شقاوت به سر می   ، رو این از 

باقی می آ هنوز   از مرگ   ها آن ماند و موجب عذاب  ثار و هیئات بدنی در برخی نفوس پس 

 . ( 472 ، ص1376سینا، شود )ابن می 

: یافته از بدن چند دسته هستند مفارقت   نفوسِ  : گوید سینا در قسمتی دیگر از این کتاب می ابن 

از   دسته  کاملً  هستند نفوسی    ها آن یک  و    که  هیئات  هستند،   خصوصیات از  منزه  بدنی 

غضب و   مانند   ، ی بدن   و خصوصیات  و آثار   ئات یه ، از  که پس از مفارقت از بدن صورت بدین 

که این   هستند غیرمنزه از هیئات بدنی    کامل نفوس    ، دوم   ة دست ؛  هستند منزه و مجرد    ، شهوت 

این   و   هستند عارض بر نفس    ، زیرا این هیئات   ؛ اما نه عذاب دائمی   ، نفوس در عذاب هستند 

 .( 152  ، ص1382 سینا، رسد )ابن راحتی می شوند و شخص به در طول زمان رفع می عوارض  

شمارد که حالاتی را برمی   مرگ   از   پسبرای انسان    ، سینا در این کتاب مانند دیگر آثارش ابن 

اشاره   هاآن نوعی معاد جسمانی است که در دیگر کتبش به    ةدهند نشان برخی از آن حالات  

تواند معاد  سینا نمی ابن   کرده است و آن هم همراه بودن نفس با هیئات و اخلق بدنی است. 

 هاتوان از آن که می   دهدمی را تذکر    نکاتی اما    ؛ وجه برهانی و منطقی اثبات کند جسمانی را به 

سینا را استنتاج کرد و آن هم اتصال به صور فلکی در برخی چگونگی معاد جسمانی مدنظر ابن 

مستقیم از چنین حالتی سخن طور به مانند دیگر آثارش  ة اضحوی کتاب در   سینااست. ابن نفوس 
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سینا دهد همین مطلب مدنظر ابن کند که نشان می اشاره می ی  نکات اما به    ؛ به میان نیاورده است 

بیان   بارةاقوال مختلفی را در   ة اضحوی در کتاب    سینا ابن بوده است.   سرگذشت نفوس ناقصه 

 کندنفی می   صراحت به را  ی  نکات توجه این است که او در بیان این اقوال  درخور  ة نکت اما    ؛ کند می 

 نیزسینا در این اثر که ابن   شود جا دانسته می کند. از اینبیان می را بدون نفی و ردکردن  نکاتی و 

 شود.پاسخ داده می   ،به معاد جسمانی توجه داشته است و سؤال ذکرشده در ابتدا 

 نفوسگوید  می یکی قول اسکندر که    ؛ کند رد می   صراحت به دو قول را    ، او از بین اقوال 

و دیگری نظر ثابت بن قره است که برای   ، روند شوند و از بین می از مرگ فاسد می   پس ناقص  

داند باطل می   صراحت به را هم  نظر  این    سینا ابن   . نفس پس از مرگ جسم لطیف قائل است 

این   ،کند و نزدیک به نظر افلک آسمانی است اما نظری که ذکر می   ؛( 158  ، ص1382  سینا،)ابن 

شوند، اگر نفس خیر بود به نفوس خیر نفوس به نفوس مانند خود ملحق می     گوید: است که می 

نفوس شر ملحق می  به  بود  اگر شر  لذت می و  الحاقی  با چنین  و  درد می شود  یا   د کشبرد 

گوید: کند و در ادامه می و نه رد می   ، را نه تأیید   ر این نظ  سینا ابن (  154  ، ص 1382  سینا، ابن ) 

نیست که برخی نفوس به بعضی از اند: گرچه تناسخ ممتنع است، محال  حکما گفته از   برخی » 

 .( 155  ص ، 1382 نا، ی س )ابن   «نفوس متصل شوند 

 نای س ابن  ،ی فلک  نفوس  در  که صورت ن ی ا به  ؛ فلکی است این نقل قول بسیار شبیه قول نفوس  

ها آن   ة ل یکه به وس   رندی نفوس قرار گ   ی موضوع و ابزار برخ   توانند ی م  یاجرام سماو   گفت ی م 

توانند برخی نفوس می   معتقدندحکما هم    برخی از   . کنند   ل یخود را تخ   یحالات اخرو   توانندی م 

که   گیرند می س شکل  وبرای آن نف  ی ی ها و بدن   ند تأثیرگذار   ها آن   در   به نفوسی متصل شوند که 

 هانوع اتصال آن   اما   ؛ د نمتصل شو   ها د به آن نتوان س می ونف آن    و   ستهاآن   دنیویِ   های مانند بدن 

سینا در این کتاب پس از  توان گفت ابن درنتیجه می  روحانی است تا مشکل تناسخ پیش نیاید. 

 گوناگونحالات  کند که  را بیان می   آرائی، در آخر  ها آن بیان حالات متفاوت معاد و رد و تأیید  

 ؛کند رد می   صراحت به داند و  را باطل می   برخی   ها آن دهد و از بین  پس از مرگ نشان می را  نفس  

کند که به این را نقل می   آرائی تواند بیان کند،  دلیل اینکه چگونگی معاد جسمانی را نمی به اما  
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اگر باز این شبهه  حال، بااین   داشته باشد.   ها آن   بارة بدون اینکه قضاوتی در   ، دارد اشاره  نوع معاد  

صراحت معاد جسمانی را قبول ندارد و تنها معاد روحانی به سینا  باقی ماند که در این کتاب ابن 

ین نخست این کتاب از    .1:  اینکه ازجمله   ؛ توان توجیهاتی را برای آن برشمرد می   ،کند را تأیید می 

 ةتاریخچ سینا است که در دوران جوانی و ناپختگی به نگارش درآمده است. با بررسی  آثار ابن 

ق  400تا    390های  کتاب را بین سال   سینا این توان به این نتیجه رسید که ابن سینا می زندگی ابن 

بخش    و   ، ق   403را در سال    معاد   و   مبدأ که کتاب  درحالی   ؛ ( 7  ، ص 1364  سینا، )ابن   نگاشته است 

 ، ص 1364  سینا، رسانده است )ابن   پایان به  ق    412در سال  را    ء شفا الهیات و طبیعیات کتاب  

چنانچه خودش در ابتدای   . و برای خواص است   ، علمی دارد نه عمومی   ة این کتاب جنب   . 2؛  ( 22

را   وی مین نوشته است و  ال کند که این رساله را برای شخصی به نام روح این رساله بیان می 

سینا در این کتاب تنها از دید فلسفی بنابراین ابن   ؛ ( 87  ، ص1382  سینا، ند )ابن خوا استاد خود می 

نظر واقعی و اعتقاد دینی   بیان   درپی و    ،( 59  ، ص1382  سینا، را بررسی کرده است )ابن   مسئله

سینا از معاد روحانی همین است که نفس، توان گفت که »مراد ابن می  خود نبوده است و نهایتاً

 .( 19  ، ص1389بدون بدن هم، لذت و المی مخصوص به خود دارد« )مشکاتی،  
 یر ی گ جه ی نت 

 ةالحدوث ي روحانداند که  شناسی خود نفس را جوهری مجرد و فناناپذیر می سینا در انسان ابن 

درنتیجه   ؛زمان با حدوث بدن است. تناسخ برای چنین نفسی محال است است و حدوث آن هم 

سینا درصدد بیان حالات نفس پس از اساس، ابن همین امکان ندارد به بدنی دیگر وارد شود. بر 

معاد جسمانی   او   . د انجامدانستن معاد می روحانی دیدگاه او به  این  که    آید برمی مفارقت از بدن  

تقلیدی می  کتاب ازجمله    ، سینا اما عباراتی در آثار ابن ؛  سپارد داند و کار آن را به شرع می را 

کند. او در این می رو  روبه   اشکال   بامعاد جسمانی را    پذیرش خورد که  به چشم می ،  ة یاضحو 

د. در این نوشتار پذیر کند و فقط معاد روحانی را می صراحت معاد جسمانی را رد می به کتاب  

سینا با استفاده از دیگر آثار ابن   نخستبه دو طریق سعی شد چنین تناقضی حل شود. در بخش  

و   ، بررسی   اضحویة شود و در ادامه خود کتاب   بیان سعی شد وجه جمعی برای این دو دیدگاه  
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نوشتار حاضر   ة زیر را نتیج   نکات توان  شواهدی برای توجیه این کتاب آورده شد. در آخر می 

 : دانست 

 دانست.  ی به معاد جسمان   نا معتقد از  توان ی م  را   نا ی س ابن .  1

د گذار ی شرع م  ة عهد   ر برا    ی پاداش و عذاب جسمان   ی و چگونگ   ی معاد جسمان   ةنحو سینا  ابن .  2

 .داند ی م   آن   نیی از تب   ناتوانو عقل را  

بحث از معاد جسمانی را است و   ی معاد روحان  یچگونگ   ن یی معاد درصدد تباز در بحث    او . 3

 کند.کند و بر آن استدلالی اقامه نمی به شرع واگذار می 

در تناقض است،   آنبا    ایاست    یانکار معاد جسمان   از    ی حاکسینا  ابن در آثار    یعبارات   چنانچه.  4

 است. پذیر ه یتوج 

است   یکسان   ةینظر رد شده، منظور رد    یمعاد جسمان   ، ت حا صر به از عبارات    ی در برخ  اگر.  5

  . باور دارند فقط به معاد بدن  نداشتن روح، دلیل قبول به که  

نحو آن هم به   ؛ کرد را برداشت    ی معاد جسمان  ی چگونگ   توان ی م   نا یس عبارات ابن   ی از برخ .  6

 است.  ی ماددر عناصر    شدن غرق  ا ی  ی اتصال به صور فلک 

 ریتدب  ی ملصدرا دستگاه   کند؛ ولی اثبات   را   ی معاد جسمان   تواند نمی   نا ی س ابن   ی دستگاه فلسف .  7

 . کند  مستدل  را   ی جسمان   معاد بتواند   تا  کرد 
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 .ون ی بلیدار ب   : س ی پار  ی. اهوان  اد ؤ ف  احمد  . النفس   أحوال   م(.  2007)   بن عبدالله ن ی حس   نا، ی سابن 

 اب.ت ک  ان ت وس ب  : قم   .هات یالإشارات والتنب   (.1381) بن عبدالله   ن ی حس   نا، ی سابن 

 .ی شمس تبریز : تهران   ، في المعاد  ة یالضحو   (.1382)   بن عبدالله ن ی حس   نا، ی سابن 

دفتر   : قم (.  قحق م   ، ی زاده آمل حسن   حسن )من کتاب الشفاء    ات ی الإله     (.1376)   بن عبدالله   ن ی حس   نا، ی سابن 

 حوزه علمیه قم. ی تبلیغات اسلم 

کوشش؛ مترجم نامعلوم(. )حسین خدیو جم، به  ة ی ضحو لا   ترجمه  (.1364)  بن عبدالله  ن ی حس  نا، ی سابن 

 اطلعات. : تهران 
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 نی اءالد ی ض، نا ی سابن رسائل  در . ترغیب بر دعا  ة رسال  تحفه و  ة رسال  (.1360)   بن عبدالله  ن ی حس ، نا ی سابن 

 . ی مرکز  : تهران   مترجم(.   ، ی در 

 .نا ی س   یدانشگاه بوعل   : همدان (.  کوشش به   د، ی عم  یموس )  نفس   لةرسا   (. 1383)  بن عبد الله  ن ی حس  نا، ی سابن 

 .دار ی ب  : قم  . غتمام به فاء من خوف الموت ومعالجة داء ال الش   (. تا ی ب)   بن عبدالله ن ی حس   نا، ی سابن 

  ـدانشگاه تهران    ی سسه مطالعات اسلمؤ م   : تهران  . المبدأ والمعاد   (. 1363)   بن عبدالله   ن ی حس  ، نا ی سابن 

 .لی دانشگاه مک گ 

 دانشگاه تهران.  :تهران   . النجاة   (.1379) بن عبدالله   ن ی حس   نا، ی سابن 

مکتب   : قم محقق(.    ، ی زاده آمل حسن   حسن )  الشفاء   کتاب   من   النفس   (.1375)   بن عبدالله   ن ی حس  ، نا ی سابن 

 .ی سلم الإ   علم ال 

مطبعه ابراهیم   : استانبول   . نای سابن رسائل    در .  النفس وبقائها ومعادها   م(.   1953)   بن عبدالله   ن ی حس   ، نا ی سابن 

 خروز.

 . صادر دار   : روتیب   . لسان العرب  ق(.  1414)   منظور، محمد بن مکرم ابن 

 :تهران   (. کوششبه ،  ی اصفهان   ی ناج   حامد )   شرح کتاب النجاة   (. 1383)   ی محمد بن عل   ، ی شابور ی ن   ی ن یاسفرا 

 .ی انجمن آثار و مفاخر فرهنگ 

 .ی طوب  : تهران   . رساله مثل نوری إلهی   (. 1382) حسن  ، ی زاده آمل حسن 

 .هجرت   : قم   . کتاب العین  ق(.   1409)   خلیل بن احمد 

 ی علم  دوفصلنامه   .ی بر استحاله تناسخ ملک   نای سابن   ی ها برهان   ی بررس   ش(.   1401)   یمهد   اده، ز اط ی خ 

 .267- 245 ص   (، 68) 26  ، ی نو ی س  حکمت 

ابراه   ،ی راز یش   ن ی صدرالد  بن  المتعال   (.1368)   م ی محمد  العقل   ةي الحکمة  مکتبة   : قم   . الربعة   ةي في السفار 

 . المصطفوي 

 .نجمن حکمت و فلسفه ایران ا  : تهران  . المبدأ والمعاد  (. 1354)   م ی محمد بن ابراه  ،ی راز یش   ن ی صدرالد 

 دار الکتب الاسلمیه.    : روت ی ب  . ط یالقاموس المح     ق(.  1415)   فیروزآبادى، محمد بن یعقوب 

 .ة سلامي ال دار الکتب   : تهران   . قاموس قرآن   (. 1371)   اکبر   على   ، بنابی   قرشى

بنیاد حکمت   : تهران  . ( مل صدرا  قه ی )تعل  حکمة الشراق  (. 1392)   مسعود   محمود بن   ،ی راز یش   ن ی الد قطب 

 صدرا. ی اسلم 
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 سایه. : تهران   . گوهر مراد (. 1383)  ی عبدالرزاق بن عل   ، ی ج ی لاه 

مهد   ، ی مشکات تحل 1389)   یمحمد  مبان   ی ل ی(.  جسمان  نا یس ابن   یفلسف   یاز  معاد  روحان  ی در  . ی و 

 . 202- 161  ص   ، ( 45) 12  ، ی کلم ـی فلسف   ی هاپژوهش 

 . مصطفوی ال علمه  ال مرکز نشر آثار  :  طهران   . كلمات القرآن الكریم  ي ف التحقيق   (. 1385)   مصطفوى، حسن 

 


